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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
گوساله اي كه دل نداشت

نقاشي
فرشته ها
زنگوله پا

فقط هله هوله!
بازي

جدول
چراغ

هيچ چيز بي دليل نيست
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سلام.
من جوراب هستم. من و لنگه ي ديگرم، با هم مي شويم يك جفت جوراب. بعضي 
چيزها دو تايي استفاده مي شوند براي همين هم به آن ها يك جفت مي گويند. مثل، 

يك جفت دستكش، يك جفت گوشواره، يك جفت كفش و...
ما جوراب ها فقط يك آرزو داريم! آن هم اين است كه بعد از استفاده، شسته 

شويم و تميز و مرتب، در جاي مخصوص به خودمان قرار گيريم. ما دوست 
نداريم، كثيف و بد بو باشيم و زير ميز و صندلي و تخت بيفتيم و هيچ 

كس ما را نبيند!
مداد  شديم،  دوست  هم  با  كه  حالا 
رنگي هايت را بردار و براي ورق 

3زدن مجله، با من بيا...



دو تا كره الاغ داشتند با هم بازي مي كردند. گوساله پيش آن ها رفت و گفت:« من هم بازي!» كره 
الاغ ها گفتند:« نه خير! تو با ما نه بازي! ما خودمان با خودمان بازي. خيلي هم راضي!» و عر و عر و 
عر خنديدند. گوساله دلش شكست و ريخت زمين. بعد سرش را انداخت 
پايين و از آن جا رفت. يك كم كه رفت، پايش محكم 
خورد به يك لاك پشت پير. لاك پشت چپه 
دست  زمين،  به  چسبيد  لاكش  شد. 
لاك  هوا.  به  رفتند  شكمش  و  پاها  و 
و  به آسمان نگاه كرد  پشت پير، كمي 

يك دفعه، به ياد گوساله افتاد. 
و  پايين  بود  انداخته  را  سرش  گوساله 
كجا  زد:«  داد  پشت  لاك  مي رفت. 
مي روي؟! بيا كمك كن و مرا 
گوساله  برگردان.» 

محمدرضا شمس
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كمك نكرد. صدايش را شنيد اما كمك نكرد. لاك پشت دوباره داد زد:« چه طور دلت 
مي آيد مرا اين طوري ول كني و بروي؟!» تا گفت چه طور دلت مي آيد، گوساله ياد 
دلش افتاد و احساس كرد يك چيزي كم دارد و خب آن 
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چيز هم دل شكسته اش بود كه يك جايي همان دور و بر افتاده بود. گوساله هول هولكي برگشت 
و دويد طرف كره الاغ ها. دوباره محكم خورد به لاك پشت پير و او را چپه كرد. حالا لاك پشت 

لاكش رو به آسمان بود و دست و پا و شكمش رو به زمين. خيلي هم خوش حال بود!
گوساله بدو بدو رفت پيش كره الاغ ها. كره الاغ ها رفته بودند، اما به جاي آن ها يك پينه دوز 
نشسته بود و داشت دل شكسته ي گوساله را مي دوخت. پينه دوز دوز و دوز و دوز دل گوساله 
را دوخت و آن را به گوساله داد. گوساله هم دلش را گذاشت سر جايش و خوش حال و خندان 

از آن جا رفت. 6



دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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آن روز، وقتي حسين از پله ها افتاد، آن قدر گريه كرد كه مادرم و زن دايي فكر كردند، دست 
و پاي حسين زخمي شده است. مادرم او را بغل گرفت و دست و پايش را با دقت نگاه كرد. زن 
دايي اشك هاي حسين را پاك كرد و گفت:« خدا را شكر كه طوري نشده.» مادرم گفت:« بايد 
صدقه بدهيم.» گفتم:« صدقه يعني چه؟» مادرم گفت:« براي تشكر از محبت هاي خدا، بايد به 
كساني كه به كمك و مهرباني ما نياز دارند، كمك كنيم. خدا از اين كار ما خوش حال مي شود. 
او به هيچ چيز نياز ندارد و همه چيز را براي مردم مي خواهد. كمك به ديگران براي خوش حال 

كردن خداوند را صدقه دادن مي گويند.» 
آن روز من و مادرم و حسين به مسجد نزديك خانه رفتيم. آن جا يك صندوق بود. مادرم به 
من و حسين پول داد تا توي صندوق بيندازيم. گفتم:« چرا توي صندوق پول مي اندازيم؟» مادرم 
گفت:« با پول هايي كه توي اين صندوق جمع مي شود، براي بيماراني كه نياز به دارو دارند، دارو 
خريداري مي شود تا آن ها هم دوباره سلامت شوند.» حسين مي خنديد و گريه نمي كرد. خدا 

خوش حال بود و ما از او تشكر كرده بوديم.

فك ا زن ا كه هك گ آنق ا اف ا له از

خ
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زنگوله پا، كنار جو راه مي ره
زير درخت هاي هلو راه مي ره

جست مي زنه روي دوپا
مي زنه زير شاخه ها

از رو درخت، چندتا هلو
گير مي كنه به شاخ او

باغ هلو كه ساكته هميشه
پر از صداي حرف و خنده مي شه

زنگوله پا، باغ را به هم مي زنه
شده درختي كه قدم مي زنه!

افسانه شعبان نژاد
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن.
كدام شكل تصوير بالا را كامل مي كند؟

16



جدول را كامل و رنگ كن.
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كنار يك خيابان شلوغ، يك چراغ برق زندگي مي كرد. چراغ دلش 
مي خواست به يك جاي دور دور برود. جايي كه نه ماشين باشد، نه بوي 

دود و نه صداي بوق.
يك روز، چراغ، چمدانش را بست و رفت.

حالا او در يك روستاي سبز و زيبا، چراغ يك خانه ي كوچك است.
و خيابان! هنوز پر از ماشين است و بوي دود و صداي بوق و هيچ كس 

نمي داند كه چراغ براي هميشه از آن جا رفته است.

كر م برقزندگ يكچراغ خيابانشلوغ،

مرجان كشاورزي آزاد
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

 و  و  مشغول بازي بودند   و  ، لا به لاي علف ها پنهان شدند 

تا   آن ها را پيدا كند.   خيلي زود،   و    را پيدا كرد. بعد نوبت به  

  رسيد تا چشم هايش را ببندد و منتظر بماند كه   و   پنهان شوند. وقتي  

  چشم هايش را باز كرد، سر   را ديد. گردن   آن قدر بلند بود كه از پشت 

همه ي درخت ها ديده مي شد!    فرياد زد:«  من تو را پيدا كردم!»   از پشت 

درخت ها بيرون آمد و گفت:«من ديگر بازي نمي كنم.»   صداي او را شنيد و از 
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پشت درخت ها بيرون آمد و پرسيد:«چرا؟»   گفت:«اصلا نمي دانم اين گردن دراز 

به چه دردي مي خورد!»    گفت:«خب تو   هستي و بايد گردنت دراز باشد مثل 

  كه چون   است بايد خرطوم داشته باشد!»   خنديد و گفت:«مثل  

 كه بايد گوش هاي بزرگ داشته باشد!»

 از آن جا مي گذشت كه حرف هاي آن ها را شنيد و گفت:«هيچ چيزي بي دليل 

نيست.»    با گوش هاي بزرگش مي تواند آرام ترين صداها را بشنود و موقع خطر 

فرار كند.   مي تواند با خرطوم بلندش برگ ها و شاخه ها را بچيند و در دهان 

بگذارد.   هم مي تواند كنار يك درخت بايستد و راحت برگ بخورد، چون گردنش 

دراز است.»   خنديد و گفت:«مثل خرطوم دراز من!»    گفت:«مثل گوش هاي 

بزرگ من!» بعد هر سه با هم خنديدند و گفتند:«هيچ چيزي بي دليل نيست!»

  در حالي كه مي خنديد از آن جا رفت.
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نزديــك ظهر، خانم 
ميمون بانگراني به جنگل 

نگاه مي كرد كه ...

آقاي ميمون، از صبح 
كردن  جمع  براي  زود،  خيلي 

هيزم رفته بود.

خانــم ميمــون و بچه ي 
كوچويشان، منتظر او بودند.
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برگشتن  از  ميمون  بچه 
پدر، خيلي خيلي خوش حال بود.

مخصوصا وقتي پدر 
با همه ي خستگي اش با او 

حسابي بازي كرد!

آقاي ميمون خسته از راه رسيد.

آن ها دورهم نشستند و با هم حرف زدند.
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شكل را از روي خط سياه قيچي كن.
آن را از قسمت هاي نقطه چين تا بزن.

به پشت قسمت هاي زرد، چسب مايع 
بزن و آن را به دو طرف بچسبان.

حالا تو يك قايق زيبا داري!
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رحماندوست
مصطفي 

واي چه سري! چه مويي
چه قدر قشنگه، به به
چه گردني، گلويي
يه دنيا رنگه، به به
يه گوله نازه والا
آدمه يا فرشته

بذار قشنگ ببينم
چي تو چشاش نوشته
قدم گذاشت به دنيا

تا بگه: غصه ها پر!
وقتي مي رم مدرسه

تنها نباشه مادر!




